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   دگاهيد ةسيمقا
  يزدي مصباح  االلهيةو آآملي  يجواد االلهةيآ

  »هيفق تياثبات ولا ةادل« ةنيدر زم
*يادرنمهديحمدم 12/7/95:تأييد 21/1/95 :دريافت

   چكيده
 ـ  بـت ياسـلام در عصـر غ   ياسيس ةيبه عنوان نظر هيفق تيولا از فقهـا و   يارياز جانـب بس

ده ارائه ش يو عقل ياعم از نقل يمختلف لياثبات آن دلا يبراو  دهيمطرح گرد يعيش شمندانياند
 .نداستهدان ياثبات آن ناكاف يبوده و ادله مذكور را برا هينظر نيمخالف ا يكسان زياست. در مقابل ن

 نيـي شـكل گرفتـه، تب   رانيا يدر كشور اسلام هينظر نيا تيبا محور يحاضر كه نظام طيدر شرا
بـه نـام معاصـر، حضـرات      شمندانيفقها و اند انياست. در م يضرورمهم و  يادله اثبات آن امر

هستند كه آرا و نظرات آنـان هـم در    هاييتياز جمله شخص يزديو مصباح  يآمل يجواد اتيآ
 ـد سهيمقا ،رونياست. از ا ژهيمورد توجه و يو هم در مجامع دانشگاه يومجامع حوز  ـا دگاهي  ني

 ـ توانديم هيقف تيدر مورد ادله اثبات ولا تيشخصدو   و هـا دقـت  يضمن روشن كردن برخ
 ـنظر نيا شتريهر چه ب تيو تثب نييبحث، به تب نيا يعلم هايظرافت  ـا كمـك كنـد. از   هي رو ني

 نسبتاً جـامع و  يو بررس اسناد ليكرده با روش تحل شتلا يهدف نيمقاله حاضر با نظرداشت چن
  .    ديمان سهيو مقا يبررس هيفق تياثبات ولا آنها را در باب ادله دگاهيد ت،يدو شخص نيكامل آثار ا

  واژگان كليدي
  يزدي مصباح االلهيةآ ،آملي يجواد االلهةيآ ه،يفق تيولا

                                                                                

 .;ينيخم امام يو پژوهش يمؤسسه آموزش ارياستاد *
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 مقدمه
 در عصـر  اسلام سياسي نظام و ركن پايه ترينمهم و ترينمحوري فقيه ولايت نظريه

 وشـن ر جامعه در عصـر غيبـت   امور اداره در را دين صلاحيت و است و كارآيي غيبت
 اصـل «تـداوم   غيبت در واقع در عصر فقيه ولايت .)8، ص1393كند (مصباح يزدي، مي

 اقتضـا  خداونـد  حكمت :ائمه حضور عصر در كه طور همان يعني است؛ »امامت
 در كنـد،  منصـوب  را امامان معصـوم  مردم، ارشاد و اسلام احكام براي اجراي تا كردمي

 شده معرفي جامعه عنوان سرپرست به قيهف خداوند، حكمت اقتضاي به غيبت نيز عصر
از ). 152ص ،1393 آملـي،  جـوادي (بپـردازد   مردم هدايت و اسلام احكام اجراي به تا

توان ركن اصـلي و اساسـي نظـام سياسـي در جمهـوري      سوي ديگر، ولايت فقيه را مي
اسلامي ايران دانست. در واقع تفاوت اساسي نظام سياسي جمهوري اسـلامي ايـران بـا    

هاي سياسي مشابه، در حاكميت ولايت فقيه است؛ وگرنه با حذف اين ركـن،  ير نظامسا
سـالاري و بـه اصـطلاح دموكراسـي     هاي مبتني بر مردماين نظام تفاوت چنداني با نظام

ضروري اسـت ابعـاد مختلـف ايـن موضـوع مـورد بحـث و         ،رونخواهد داشت. از اين
نخبگان، هر چه بيشتر نسبت به اين آمـوزة   ويژهكنكاش قرار گيرد تا افكار عمومي و به
  مهم اسلامي شناخت و آگاهي پيدا كنند.

حـق حكومـت (و از    ،7بر اساس نظريه ولايت فقيه، در زمان غيبـت امـام زمـان   
فقها اسـت و بـا وجـود فقيـه جـامع الشـرايط در        از آنمنظري ديگر، وظيفة حكومت) 

). ايـن  80، ص1393(مصباح يـزدي،  جامعه، ديگران حق ورود به اين عرصه را ندارند 
ميان فقهاي شـيعه محـل بحـث و گفتگوهـاي      نظريه از ديرباز در مجامع حوزوي و در

مختلف بوده و امروزه بـه مناسـبت طـرح و كاربسـت آن در نظـام سياسـي جمهـوري        
هاي حوزوي و در داخل و خارج ايران در معرض دقت و بحثغير اسلامي، در مجامع 
توان به مسـائلي همچـون معنـاي    رفته است. از جملة اين مباحث ميبيشتري نيز قرار گ

ولايت فقيه، ادلة اثبات ولايت فقيه، مبنـاي مشـروعيت ولايـت فقيـه، گسـتره و دامنـة       
اختيارات ولايت فقيه، فقهي يا كلامي بـودن ايـن بحـث، قـدمت و سـابقة آن در ميـان       
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ين فقهاي موجـود و نظـاير   فقهاي شيعه، چگونگي تعيين يك فقيه (براي حكومت) از ب

آنها اشاره كرد. در اين ميان، يكي از مباحثي كه پايه و مبناي بسياري از مباحث ديگر در 
ادلـة  «بحـث   ،تواند تا حدود زيادي تكليف آنها را نيز روشن كنـد اين حوزه است و مي

و  تطبيقي در واقع نوعي تضارب آرا است جا كه مباحثاست. از آن» اثبات ولايت فقيه
مقايسه و تضارب آرا به روشن شدن نظـر صـحيح كمـك    ، 7به فرمايش اميرالمؤمنين

االله مصباح يـزدي  يةاالله جوادي آملي و آةياين مقاله تلاش كرده تا ديدگاه آ  1خواهد كرد،
را در باب ادلة اثبات ولايت فقيه بـا يكـديگر مقايسـه نمايـد. انتخـاب ايـن دو فقيـه و        

هـاي علمـيِ   ترديد هر دو از فقهـا و شخصـيت  بياولاً ت كه اس جهتانديشمند به اين 
اند و ثانياً آرا و نظرات آنان علاوه بر مـورد اعتنـا بـودن در    طراز اول حوزوي و اسلامي

مجامع علميِ حوزوي، تا حدود زيادي در ساير مجامع علمـي و دانشـگاهي نيـز مـورد     
اب نيز به اين نكتـه مربـوط   گيرد. وجه ديگر اين انتختوجه و دقت قرار گرفته و مي

شود كه در ميان فقهاي طراز اول شايد كمتر انديشمندي را بتوان يافـت كـه هـم بـه     مي
لحاظ عمق و هم به لحاظ وسعت و زواياي مختلـف، بـه انـدازه ايـن دو انديشـمند در      

  حوزة ولايت فقيه قلم زده باشد. 

  يزدي االله مصباحةيو آلي آم االله جواديةيادلة عقلي اثبات ولايت فقيه از منظر آ
گـذاري  در كيفيت نـام براي اثبات ولايت فقيه، هاي اين دو انديشمند يكي از تفاوت

االله مصباح يةكند، اما آتعبير مي »دليل عقلي محض«به  ،آناز آملي، االله جوادي يةاست. آ
االله مصباح يةكند. وجه اين اختلاف تعبير نيز آن است كه آتعبير مي »دليل عقلي«فقط به 

كنـد (مصـباح يـزدي،    ادلة اثبات ولايت فقيه را به دو دستة كليِ عقلي و نقلي تقسيم مي
آنها را بـه سـه   آملي، االله جوادي يةدر حالي كه آ ؛)190، ص1394همو،  ؛84، ص1393

دستة عقلي محض، مركبّ از عقل و نقل و نقلي محض تقسـيم كـرده اسـت (جـوادي     
ــي،  ــه 124-125، ص1367همــو،  ؛391، ص4، ج1386 ،همــو ؛150، ص1393آمل ). ب

دليلي را با عنوان دليل مركبّ از عقل و نقل نـام  آملي االله جوادي يةعبارت ديگر، چون آ
اشـاره دارد  » محـض «نهد، هم در دليل عقلي و هم در دليل نقلي، با اضافه كردن قيد مي
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انـد و  رفاً و محضـاً عقلـي  بلكه يـا ص ـ  ،كه اين دلايل، ديگر مركبّ از عقل و نقل نيستند
اند و از مقدمات عقلي در آن تمسك به نقل در آن وجود ندارد و يا صرفاً و محضاً نقلي

  شود.استفاده نمي
در آملـي  االله جـوادي  يـة گذاري، تفاوت ديگـر ايـن اسـت كـه آ    صرف نظر از نام

ف در حالي كه از كلمات مختل ؛كندخود تنها به يك دليل عقلي تمسك مي مباحث
شود كه در ادامه در مورد شـباهت  ، دو دليل عقلي استفاده ميروشنياالله مصباح به يةآ

اي كه قبل از توضيح و اختلاف محتواي دلايل ارائه شده سخن خواهيم گفت. اما نكته
اين اسـت كـه    ،و مقايسة ادلة عقلي ارائه شده از جانب اين دو محقق قابل ذكر است

بات ولايت فقيه منحصر به دلايلي كه اين دو متفكر ارائـه  ادلة عقلي ذكر شده براي اث
هشـت بيـان را از كلمـات محققـان      اند نيست. در مجمـوع شـايد بتـوان حـدود    كرده

وجه ذكر اين ادلة خـاص در   ،مختلف، در اين زمينه اصطياد و استخراج كرد. بنابراين
كه به نظرش ابداع  كلام هر يك از اين دو محقق، يا اين است كه خواسته آن دليلي را

ارائه كند و يا اينكه ساير ادلة عقلي ارائه شده، از نظر وي تـام نبـوده و   ، خود او است
براي قضاوت در مـورد تفـاوت و   در ادامه داند. در هر صورت، آن را قابل مناقشه مي

آنها را به  لازم استشباهت محتواي دلايل عقلي ارائه شده از سوي اين دو انديشمند، 
  ل مرور كنيم. اجما
پـيش از بيـان دليـل عقلـي     آملي االله جوادي يةمطلب قابل ذكر ديگر اين است كه آ 

 اسـت  نقل مقابل در نكته اول اين است كه عقل ؛شودمي محض خود دو نكته را يادآور
 گونـه  يعني همـان  ؛است حجت و باشدمي شرع احكام قوي و غني منابع از شرع، و نه
 دليـل  بـا  مخالفـت  يا موافقت دارد، عقاب يا ثواب نقلي، دليل با مخالفت يا موافقت كه

 ،4، ج1386 همـو،  ؛240ص، 2ش، 1375دارد (جـوادي آملـي،    عقـاب  و هم ثواب عقلي
تصريحي به اين نكتـه ديـده    ،االله مصباحية). در كلمات آ156ص ،1393 همو، ؛475ص
هـا در  بايد يكـي از تفـاوت  شود. در بدو امر شايد چنين به نظر برسد كه اين را نيز نمي

از سوي ديگر، بايد توجـه داشـت   اما بيان دليل عقلي از جانب اين دو به حساب آورد. 
هم تمسك به عقل و هم تمسـك   ؛كه بسياري از فقهاي شيعه براي اثبات احكام شرعي
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 عقل را در مقابل نقـل آنها االله جوادي، يةبه تعبير آ ،شمرند. بنابراينبه نقل را جايز مي

و اين هر دو را حجت و راهي براي رسـيدن بـه شـرع و حكـم      ـ  و نه در مقابل شرع ـ
 از عقـل  كـه  شـود را متذكر مي نكته االله مصباح در مورد ادلة عقلي اينيةدانند. آالهي مي

 براي عقلي دليل به استناد ارزش ،روو از اين است شرعي حكم استنباط چهارگانة منابع
نيسـت (مصـباح    روايات و آيات و نقلي ادله به استناد ارزش از كمتر فقيه اثبات ولايت

تفـاوت و اختلافـي بـين دو     ،نكتة مـذكور  مورد). بدين ترتيب در 84، ص1393يزدي، 
شود اين اسـت كـه بـا    متذكر ميآملي االله جوادي يةمحقق وجود ندارد. نكته دومي كه آ

 خـاص  يا عام صورت به كه را اينقلي دلايلبايد  عقلي محض،توجه به وجود دليل 
 ؛عقلي (و نه دليلي مسـتقل) دانسـت   ادله مؤيد شود، بايدمي قائم فقيه ولايت مورد در

 جـامع  فقيـه  زعامـت  ضـرورت  نقلـي،  دليـل  خود به تنهايي و بدون نياز بـه  ،زيرا عقل
اي اسـت كـه   ). اين نكتـه 407، ص4، ج1386كند (جوادي آملي، مي درك را الشرايط

يزدي،  ح نيز آن را قبول دارد و در كلمات خود به آن اشاره كرده است (مصباحاالله مصبايةآ
  ). 244، ص1377همو،  ؛97، ص1393

  آملي االله جواديةيدليل عقلي محض آ
از دليل عقلـي محـض، دليلـي    آملي االله جوادي يةگونه كه اشاره شد، مقصود آهمان

 در ايـن زمينـه از   ايشـان هـان  شود. براست كه تمامي مقدمات آن توسط عقل اثبات مي
 او معنـوي  و فـردي  كمـال  و انسـان  اجتماعي حيات .1 :است شده مقدمه تشكيل چند

 تمام كه است قانوني صحيح، و قانون است قانون به نيازمند نظم و است نظم به نيازمند
 بلكـه  نـدارد،  كـاربرد  تنهايي به قانون .2. باشد شده ظالح آن در انسان هستي هاينبهج
مـورد   دو از ايـن  كـدام  هـر  فقـدان  و كند، اجرا را قوانين آن بايد عالم و عادل كميحا

 شـد (جـوادي آملـي،    خواهـد  جامعـه  تباهي و مرج و هرج سبب آن) مجري و (قانون
 زمـان  . در3). 355-356ص ،19ج ،1389 همـو،  ؛144ص ،1387 همو، ؛97ص ،1381
 امامـت  ضـرورت  اشنتيجه نبوت، ختم از پس و نبوت ضرورت ،برهان اين نتيجه انبيا،
 سـوي  از مسلمين امور كردن رها زيرا باشد؛مي فقيه ولايت اشنتيجه زمان غيبت، در و
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 نيست ممكن باشد، كرده واگذار خودشان به را اينكه امورشان و غيبت زمان در خداوند
 وارد خدشـه  امامـت  و باشـد، در اصـلِ نبـوت    فرض اين امكان به قائل كسي اگر و

هم ساري  :ائمه و 9پيامبر زمان در پذيرفته شود، مبنايي چنين اگر چراكه د؛شومي
و جاري خواهد بود و نتيجه آن است كه رها كردن مـردم بـه حـال خـود و اينكـه لازم      

دانـيم ايـن امـر    مي حال آنكه و كاملاً ممكن خواهد بود ،بفرستد پيامبري نباشد خداوند
 در فقيـه  ولايـت  انكـار  پس باشد.مي مردود ددمتع دلايل (نفي ضرورت ارسال رسل) با

 و رسـالت  كـه  دليلـي  همان چون ؛شودمي امامت و رسالت انكار منتهي به زمان غيبت،
رسـاند  مـي  غيبت را نيز به اثبات عصر در فقيه ولايت كند، ضرورتمي اثبات را امامت

 ،6ج ،1386 همــو ؛131-133ص ،1386 همــو، ؛150-152، ص1393(جــوادي آملــي، 
 در كـه  كسـي  :افزايدسپس در ادامة اين دليل ميآملي االله جوادي يةآ .)220- 221ص

 سـه  داري بايـد  شـود، مـي  خداوند جانب از ولايت و حكومت دارعهده غيبت عصر
 قـانون  شـناخت  ،نخسـت  ؛گيردمي سرچشمه :پيامبران و ائمه از كه باشد ويژگي
 و اسـتعداد  آنكـه  ،دوم .اسـت  نـاممكن  اجـرايش  نشـود  شناخته قانوني تا زيرا ؛الهي

 اجـراي  در عـدالت  و داريامانـت  ،سـوم  .باشـد  داشـته  را حكومـت  تشكيل توانايي
 رسـد كـه جـامع   فقهايي مـي  به غيبت زمان در حكومت دليل، همين به الهي. قوانين
قرار  معصوم به شخص تريناين شرايط، فقيه را نزديك چراكه ؛باشند مذكور شرايط

 داراي معصوم امام آنكه بيشتر توضيح .)152- 153، ص1393، جوادي آمليدهد (مي
 ايشـان  خـود  بـه  مخصوص و بودهن پذيرنيابت آنها از برخي كه است فراواني ونؤش
 ؛اسـت  پـذير نيابـت  ايشـان  ونؤش ـ از ديگر برخي اما تكويني، ولايت مانند ؛باشدمي

 و حاكميـت  عـاليِ  مرتبـه  در معصـوم  امـام  كـه  تفـاوت  ايـن  با حاكميت، شأن مانند
 شـود مي موجب كه صفاتي آن يعني تر؛نازل مرتبه در فقيه و دارد قرار داريحكومت

 الشـرايط  جـامع  فقيه در ترپايين مرتبه در باشد، حكومت بهترين معصوم حكومت تا
 تمـايز  موجـب  آنچه. )379- 380، ص4، ج1386همو،  ؛153دارد (همان، ص وجود

 وي عصمت و اسلام جوانب تمامي به او نقص بدون علم شود،مي معصوم حكومت
 حاكميـت  صـلاحيت  فقيهي ،رواز اين. او است مديريت توان و قانون اين اجراي در
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 بـه  اولاً كه در اين سه شرط شبيه به امام معصوم و نزديـك بـه او باشـد؛ يعنـي     دارد

 مطلـق  عـدالت  از ثانيـاً . باشـد  مطلـق  مجتهـد  اسلام آشنا و به اصطلاح، ابعاد تمامي
 اجـرا  را دين احكام درستي به بتواند تا باشد هوس و يهو از دور وبوده  رخوردارب

، جـوادي آملـي  باشـد (  داشـته  رهبـري  اسـتعداد  و مـديريت  قدرت سرانجام، و كند
   ).137- 139، ص1393

 ـآعقلي با دليل آملي  االله جواديةيمقايسة دليل عقلي محض آ يـزدي  االله مصـباح  ةي

  يمبتني بر اصل تنزل تدريج

آن را دليل عقلي محـض بـراي اثبـات ولايـت فقيـه      آملي االله جوادي يةدليلي كه آ
اصل «تحت عنوان يزدي االله مصباح يةشباهت زيادي به يكي از ادله عقلي كه آ ناميده،

). 190، ص1394(مصـباح يـزدي،    ، دارددر اين زمينه اقامه كرده است» تنزل تدريجي
كند كه بـراي تـأمين مصـالح فـردي و     دليل اشاره مياالله مصباح در مقدمه اول اين يةآ

اجتماعي بشر و جلوگيري از هرج و مرج و فساد و اخـتلال نظـام، وجـود حكومـت     
، 1393همو،  ؛190، ص1394مصباح يزدي، براي جامعه امري لازم و ضروري است (

در آملـي  االله جـوادي  يـة ). اين مقدمه در واقع همان مقدمه اولي است كه آ84- 85ص
دليل عقلي محض ذكر كرده است. گرچه به لحاظ شكل و صورت ظاهر، عبـارت دو  

شود كه مقصود هر محقق در بيان اين مقدمه كمي متفاوت است، اما با دقت معلوم مي
  دو يك چيز است.

پـردازد كـه حكومـت    االله مصباح در مقدمة دوم اين دليل عقلي به اين مطلب مييةآ 
ترين شـكل آن، حكـومتي اسـت كـه در رأس آن فـردي      وبترين و مطلآل و عاليايده

معصوم باشد. وي دليل بهترين بودن حكومت معصوم را تقوا و عدالت صد در صـد او  
، مصباح يزديكند (خطاي او به احكام و مباني اسلام ذكر ميو همچنين علم كامل و بي

گونه كـه  مانه نيزآملي االله جوادي ية). آ85-86، ص1393همو،  ؛190-191، ص1394
كند. با اين حسـاب  اشاره شد، در مقدمه دوم بر عدالت و علم مجري قانون تكيه مي

را نيز بسيار نزديـك بـه مقدمـه    يزدي االله مصباح يةتوان مقدمه دوم اين دليل عقلي آمي
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دانست. در اين مقدمـه نيـز گرچـه بيـان دو     آملي االله جوادي يةآ محضِ عقليِ دوم دليلِ
تـوان روح و محتـواي   ش متفاوت است، اما مانند مقدمة اول، با دقت ميمحقق كم و بي

  آنها را يكي دانست.
تأكيد دارد كه نتيجه مقدمه اول و دوم اين آملي االله جوادي يةاما در مقدمه سوم، آ 

 را اينكه امورشـان  و غيبت زمان در خداوند سوي از مسلمين امور كردن است كه رها
 فـرض  ايـن  امكـان  بـه  قائل كسي اگر و نيست ممكن باشد كرده واگذار خودشان به

 كـه  دليلـي  همان ،بنابراين باشد، در واقع ضرورت نبوت و امامت را انكار كرده است.
غيبت را نيز  عصر در فقيه ولايت كند، ضرورتمي اثبات را امامت و ضرورت رسالت

قدمة سوم دليل خـود  ميزدي االله مصباح ةيآ رساند. اين در حالي است كهمي به اثبات
كند. بر اساس اين بنا مي» تنزل تدريجي«را بر اساس يك اصل عقلي و عقلايي به نام 

 بايـد  نباشـد،  ممكـن  آل ايـده  و مطلـوب  حـد  در مصـلحت  يك تحصيل اصل، وقتي
همـو،   ؛151، ص1391، مصباح يزديكرد ( تأمين را مطلوب به حد مرتبه تريننزديك
مطلـوب   مرتبـة  عقلا تحصيل يـك مصـلحت در  اگر  ،طبق اين قاعده .)85، ص1393

 به نبود، ممكن نيز مرتبه آن اگر و كنندمي رجوع ترنازل مرتبه به نبود، ممكن برايشان
 فقهـي  فروع در شود.ناميده مي نيز» هممفال الأهم« رعايت اصطلاحاً آنكه از بعد مرتبه

 همو، ؛193، ص1394دي، (مصباح يز شودمي استفاده قاعده اين از در موارد متعددي
 ضـروري  مصـلحت  يـك  آن وجـود  اصل حكومت نيز لهأمس در .)89- 90، ص1385
 وقتـي  امـا  .شودتأمين مي 7حكومت معصوم در آن آل ايده و مطلوب حد كه است
 تـرين نزديـك  دنبـال  بـه  بايد اصل تنزل تدريجي بر اساس ندارد، معصوم حضور امام

 ـنمي و باشيم معصوم حكومت به حكومت را بپـذيريم   حـاكمي  هـر  حكومـت  وانيمت
  .)87- 89، ص1393(مصباح يزدي، 

هـايي دارد كـه در بـدو    تفاوتدر مقدمه سوم در هر صورت، گرچه بيان دو محقق  
توان روح مطلب و سخن هـر دو  امر شايد جدي نيز به نظر برسد، اما باز هم با دقت مي

 كـردن  ين مقدمه اين است كه رهـا در اآملي االله جوادي يةآ تأكيد محقق را يكي دانست.
بـه امكـان   قائل غيبت ممكن نيست و اگر كسي  زمان در خداوند سوي از مسلمين امور
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در واقع ضرورت نبوت و امامت را انكار كرده است. به عبارت ديگر، بـر   ،اين امر شود

ري ، خداوند مسأله نياز انسان و جامعة بش ـآملي االله جوادييةاساس مقدمه اول و دومِ آ
به قانون كامل و مجري كامل را با فرستادن تعاليم و اديان آسماني و بعثت انبيا و نصـب  

كند. در زمان غيبت، آن قانون كامل (اسلام) وجـود دارد، ولـي در مـورد    امامان حل مي
، به فقيه كه غير معصوم 8مجري ناچار به تنزل هستيم و بايد از پيامبر و امام معصوم

در واقع اين است كه اگر اين تنزل را نپـذيريم و بگـوييم   ايشان ن است تنزل كنيم. سخ
شود كه معتقد شويم در عصر غيبت، بشر به حال خود واگذار شده، راه براي اين باز مي

تواند به حال خود رها شود كه اين مسـتلزم نفـي ضـرورت    ها نيز بشر ميدر ساير زمان
بـه وجـود و پـذيرش اصـل     صريحاً د در برخي آثار خووي نبوت و امامت خواهد بود. 

). 615، ص17، ج1388تنزل تدريجي در احكام اسلام اشاره كرده است (جوادي آملي، 
توان مقدمـة سـوم دو محقـق را نيـز بـا وجـود تفـاوت        بر اساس اين بيان مي ،رواز اين

  ظاهري، در واقع يكي و مشابه دانست.
تـرين  رود كه نزديكسراغ اين مي بهيزدي االله مصباح يةو اما در مقدمة چهارم، آ 

كنـد كـه در   تواند باشـد. وي اشـاره مـي   چه كسي مي 7فرد و حكومت به معصوم
 شـود، مي حكومت مصلحت مرتبة بالاترين تأمين موجب هچآن 7حكومت معصوم

... و خانوادگي روحي، جسمي، علمي، اخلاقي، رفتاري،از  اعم وي هايهمة ويژگي
 همـه  آگـاهي  اول،: اسـت  چيـز  سـه  دارد، مـدخليت  زمينه اين در هچآن بلكه نيست،
 صـحيح  مسـير  در جامعـه را  توانـد مـي  آن اسـاس  بر كه اسلام از معصوم امام جانبة
 و لغزش هرگونه نسبت به او صد در مصونيت و تقواي صد دوم، .كند هدايت اسلام
ير امور تدب جامعه و به ادارة نسبت كه است سوم، كارآيي و خبرويتي و طلبيمنفعت

 بـا  ،روايـن  از .)192- 193، ص1394همـو،   ؛90، ص1393دارد (مصباح يـزدي،   آن
 كـه  اسـت  حكومتي معصوم، حكومت به حكومت تريننزديك سوم، مقدمه به توجه

 و باشـد  جامعـه  در داراي اين سه ويژگـي  كه باشد داشته قرار آن، شخصي رأس در
 فـرد  ايـن  قطعـاً  است، اسلامي احكام به نسبت شناخت ها،ويژگي از اين يكي چون
 اسـلام  حكـم  بگويـد  تحقيق روي از تواندكه مي است فقيه تنها زيرا ؛باشد فقيه بايد
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با اين  .است لازم نيز ديگر (تقوا و مديريت) ويژگي دو از برخورداري البته چيست.
ه كـه  چدر اين دليل نيز با آنيزدي االله مصباح يةكه مقدمة چهارم آ شدتوضيح روشن 

در بيان خود آورده تفاوتي ندارد. نتيجـة كلـي آنكـه بـين دليـل      آملي، االله جوادي يةآ
كـه بـر اسـاس    يـزدي  االله مصـباح  يةدليل عقلي آو آملي  االله جوادييةعقلي محضِ آ

گرچـه در ظـاهر    ؛تفـاوت مـاهوي وجـود نـدارد     ،اصل تنزل تدريجي استوار اسـت 
منطقي و نظم و انسـجام سـاختاري،    شود. البته به لحاظ چينشهايي ديده ميتفاوت

  االله جوادي ارجح دانست.يةاالله مصباح را نسبت به تبيين آيةشايد بتوان بيان آ

  بودن احكام اسلامدليل مركبّ از عقل و نقل و مقايسة آن با دليل جامعيت و جاودانه
و نامـد، مشـتمل بـر د   مـي نقـل   و عقل االله جوادي آن را دليل مركّب ازيةدليلي كه آ

كند. مقدمـة اول كـه نقـل آن را    مي تأمين عقل را ديگري و نقل را مقدمه است كه يكي
 مطلبـي  ،قيامـت  تـا  استمرار و بقا براي اسلام دين صلاحيت كند اين است كهتأمين مي

غيبت  زمان در احكام نمودن تعطيل به عبارت ديگر، .نيست آن در شكي و است قطعي
نيست (جوادي آملي،  سازگار اسلام جاودانگي و ابديت با و حدود، هاآنو عدم اجراي 

 جامعـه  در اسـلام  احكـام  كفايـت  عـدم  معناي به تعطيلي احكام زيرا ؛)167ص ،1393
 ).392-393، ص4، ج1386، جوادي آمليدارد ( تنافي دين جاودانگي با كه است كنوني
 سياسـي  اماحك ـ اجـراي  و اسـلامي  نظام تأسيس و حدود اجراي مطلوبيت در ؛بنابراين

 احكـام  بررسـي  اسلام در زمان غيبت ترديدي نيست. مقدمة دوم ايـن اسـت كـه بـا    
 تحقـق  الشرايط، جامع فقيه زعامت بدون كه شودمي اسلام مشخص اجتماعي ـ  سياسي

 يقينـاً  كنـد كـه  و عقل با در نظر گرفتن اين موارد حكم مي نيست پذيرامكان اين احكام
نكرده و براي آنـان واليـاني را بـه     رها سرپرستبي را مسلمانان غيبت عصر در خداوند

 ؛168، ص1393(جـوادي آملـي،    تعيين فرموده اسـت  7عنوان جانشينان ولي معصوم
حتي در احكام متعـددي (از جملـه اجـراي حـدود)      .)331-332، ص4، ج1386همو، 

 در آنهـا را  اهتمام اسلام به اجراي آنها تا جايي است كه بـه صـورت تنـازلي، متصـدي    
 و عـادل  مؤمنـان  سـپس  الشـرايط،  جـامع  فقيـه  او از پـس  ،7معصـوم  درجه نخست،
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 .)615، ص17، ج1388قرار داده اسـت (جـوادي آملـي،     عادل غير مؤمنان سرانجام

 آنهـا  شمارد كه اجرايهاي متعددي از احكام اسلامي را برميجوادي سپس نمونه االلهيةآ
 ـ   ممكن فقيه بدون ا از طريـق ذكـر ايـن احكـام، نيـاز بـه       نيست. وي در صـدد اسـت ت

سرپرستي و حكومت فقيه براي اجرايي و عملياتي شدن آنها را تبيين نمايد. براي مثـال،  
در اينكه اسلام داراي نظام قضايي است ترديدي وجود ندارد و گسترة قضاوت، تمـامي  

 ينـي، زم فضـايي،  دريـايي،  از اعـم  ؛...و اجتمـاعي  نظامي، سياسي، مشاجرات اقتصادي،
 و اجـرا  داوري، بدون و حكم شود. از سوي ديگر، صرفمي شامل را خارجي و داخلي
قدرت و بدون ولايت وسيع، معناي به آن تنفيذ و نيست سودمند صادرشده، حكم تنفيذ 

 بتوانـد  تا است حكومت همانا اسلام، در قضا قطعي ةلازم پس باشد.نمي ميسور اجرايي
در  ايشـان ). 170-177، ص1393بگذارد (جوادي آملي،  رااج مرحله به را حكم صادره

كند كه از توضيحات مذكور، عدم صـحت كـلام مرحـوم    ادامه به اين نكته اشاره مي
انصاري شود. مرحوم شيخ و برخي فقهاي ديگر در اين زمينه روشن مي »انصاري شيخ«

 غيبت زمان در ماسلا احكام از برخي كه دانسته اين احتمال را جايز »كتاب مكاسب«در 
رفـتن   بـين  از موجب 7امام زمان غيبت شود. دليل شيخ انصاري اين است كه تعطيل
بـه   جامعـه،  محروميـت  اين و است احكام آنها تعطيلي جمله از كه شده فراواني بركات
). پاسخ 554، ص3، جق1410است (انصاري،  بوده مردم تبهكاري خود و عصيان سبب

 سـنّت الهـي   مـانع  آنها عصيان و مردم گردانياست كه روياين آملي، االله جوادي يةآ
 مـانع  مـردم،  تبـاهي  كـه  مطلب همين تبيين در قرآن كريم. شودنمي عمومي هدايت
 ارسـال  را الهي رهبران ،مردم هدايت همواره براي خداوند و نبوده الهي سنت تداوم
 اينكـه  بـه خـاطر   يمبـازگير  شـما  از را [قرآن] ذكر اين آيا«فرمايد: مي چنين كند،مي

 پيشـين  اقـوام  ميـان  در هـدايت)  (بـراى  كـه  پيـامبرانى  بسـيار  چه! كاريد؟اسراف قومى
 »كردنـد مـي  مسـخره  را او هكاين مگر آمدنمي آنها سوى به پيامبرى هيچ ولى فرستاديم،

 قـوانين  كـه  شودمي استفاده دين به روشني متن مطالعه از ،. بنابراين)7-5 ):43(زخرف(
باشـد   امـين  و كامـل  سـي شنااسـلام  آن، مجـري  اسـت  لازم و شود اجرا بايد الهي دين

   .)442-443، ص1387(جوادي آملي، 
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نامد، بـا دليلـي كـه    ميدليل مركّب از عقل و نقل آملي االله جوادي يةآنچه را كه آ 
دليـل جامعيـت و جاودانـه    «به عنوان يكي از ادلة عقلي و با نـام  يزدي االله مصباح يةآ

 پـنج  از عقلـي  دليـل  ايـن  .داردشباهت ، آن را مطرح نموده است» حكام اسلامبودن ا
 الهـي  ربوبيت ونؤش از مردم، نفوس و اموال بر ولايت .1 :است شده تشكيل مقدمه
 اذن و حـق ايـن   .2 يابـد. مـي  مشـروعيت تعـالي   خـداي  اذن و نصب با تنها و است

 شـده  داده :معصـوم  امامـان  و 9اكـرم  پيـامبر  به متعال خداي جانب از تصرف
 از بايد يا اند، خداوندمعصوم محروم رهبر از مردم كه زماني .3 ).59 ):4(نساءاست (
 اكتفـا  اسـلام  فـردي  احكـام  بـه  تنهـا  و كرده نظراسلام صرف اجتماعي احكام اجراي

 در بگـوييم  اينكـه  .4 .داشـته باشـد   احكام تأكيد آن اجراي بر چنانهم اينكه يا ،ايدنم
 بـه  تنهـا  و نگرفتـه  تعلـق  اسلام اجتماعي احكام اجراي به خداوند غرضغيبت  زمان
 تـرجيح  و غـرض  اش نقـض كرده، لازمـه  اكتفا ...و روزه و نماز قبيل از فردي احكام

 باشد. توضيح آنكهمي خداوند جانب از مرجوح و در نتيجه صدور امر خلاف حكمت
است  انسان رساندن كمال به ي،آسمان شرايع و ارسال بعثت انبيا فلسفه كه معتقديم ما
 در را كمال راه خداوند نيست، كافي كمال به رسيدن براي تنهايي به بشر عقل چون و

 دين كه بخش عمده و مهمي از آن، بيان احكام فردي و اجتماعي اسـت، بـه او   قالب
احكام (احكـام   اين از زيادي بخش خداوند كه كنيم فرض اگر است. حال داده نشان

 خداونـد بـه دسـت خـود غـرض      كـه  معناست بدان ،است كرده تعطيل را اجتماعي)
 بـه  را انسـان  آنچـه  زيـرا  است؛ كرده نقض بوده، انسان رسيدن كمال به كه را خويش
 بـا  ،روآن. از اين از بخشي نه است آنها تمامي و دين مجموعه احكام رساندمي كمال

آسـيب   وي سـعادت  تـأمين  وانسان  تكامل به واقع در دين، احكام از بخشي تعطيلي
 شـد،  ثابـت  اسـلام)  اجتماعي احكام (تعطيلي اول فرض بطلان كه حال. شودمي وارد
 تأكيـد  اجتماعي اسلام احكام اجراي بر چنانخداوند هم كه شودمي متعين دوم فرض
 بـه  احكـام  اين اجراي اجازة الف) :باشدمي شكل دو داراي خود نيز فرض اين. دارد
 حكومـت  از بعد مصلحت مرتبه بالاترين تا شده داده است ديگران از اصلح كه فردي

 لازم بالاتر مراتب تأمين و باشد يكسان مصلحت مراتب تمام ب) .شود تأمين معصوم
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 بـا وجـود   و اسـت  يكسان حكومت براي خداوند مراتب همة كه بر اساس آن، نباشد

اما بر اساس اصل  .نمود اكتفا ترپايين مراتب به توانمي بالاتر، مراتب به امكان رسيدن
چراكـه   ؛ايـن فـرض دوم باطـل اسـت     شد، اول بيان عقلي دليل در كه تنزل تدريجي

 .اسـت  محـال  حكـيم  شـخص  از و قبـيح  راجح است كـه  بر مرجوح ترجيح مستلزم
 اجازة معصوم، به امام مردم دسترسي عدم زمان در كه شودمي ثابت جابنابراين تا اين

و بـدين   7ترين فرد به معصومكه نزديك شده داده به كسي تماعياج احكام اجراي
. بر اساس آنچـه كـه در دليـل عقلـي اول (در مقدمـة      5باشد.  ديگران از اصلح لحاظ

شناس و فقيهـي اسـت كـه عـلاوه بـر فقاهـت و       چهارم آن) بيان شد، اين فرد، اسلام
معه و تأمين مصالح آن شناسي، از دو ويژگي تقوا و كارآيي در مقام مديريت جااسلام

  ).195- 198، ص1394همو،  ؛91- 96، ص1393نيز برخوردار باشد (مصباح يزدي، 
جا اين اسـت كـه هـر دو،    شود، شباهت دو محقق در اينگونه كه ملاحظه ميهمان 

يكي از مقدمات دليل خود را جاودانه بودن احكام اسلام و عـدم رضـايت خداونـد بـه     
ايـن   ،اند. بـا ايـن حـال   قرار داده 7صر غيبت امام معصومتعطيلي بخشي از آنها در ع

جا نيز روح و ماهيت دليل هر دو محقق شود كه مانند دليل اول، در اينشباهت باعث نمي
را يك چيز بدانيم و اختلافشان را فقط به شكل و قالب و تعبير بازگردانيم. اولاً دليـل  

بر يزدي  االله مصباحيةدر حالي كه استدلال آ جا دو مقدمه دارد،در اينآملي االله جوادي يةآ
، جـاودانگي احكـام اسـلام را از    آملي االله جوادييةگيرد. ثانياً آپاية پنج مقدمه شكل مي

از راه محال بـودن نقـض غـرض از جانـب     يزدي االله مصباح يةكند، اما آنقل استفاده مي
اقاً همين اختلاف اسـت  شود. اتفوارد مي ـ اي عقلي استكه بحث و قاعدهـ   حكيم

دليل خـود را مركـّب از عقـل و نقـل بنامـد و       آملياالله جوادي يةكه باعث گرديده آ
هـاي دو  يكـي ديگـر از تفـاوت    ،رو. از اينبداندآن را دليلي عقلي يزدي مصباح  االلهيةآ

االله جـوادي) سـه سـنخ    يةمحقق در بحث ادلة اثبات ولايت فقيه همين است كه يكي (آ
لي محض، نقلي محض و مركبّ از عقل و نقل) براي اثبات ولايت فقيه اقامـه  دليل (عق

جا برد. تفاوت ديگر در اينكند و ديگري فقط از دو نوع دليل (عقلي و نقلي) نام ميمي
گردد؛ اشكالي كه نيز به پرداختن و نپرداختن به اشكال امثال مرحوم شيخ انصاري بازمي
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لال دو محقق (جاودانگي احكام اسلام و عـدم تعطيلـي   تواند مقدمة مشترك در استدمي
بخشي از آن در عصر غيبت) را از كار انداخته و در نتيجه كل استدلال را عقيم و نتيجـة  

انـد  و برخـي فقهـاي ديگـر گفتـه    انصاري آن را باطل نمايد. اشاره شد كه مرحوم شيخ 
از جملـة آنهـا    موجب از دست رفتن بركات متعددي گرديـده كـه   7غيبت امام زمان

تعطيلي به سبب گنـاه   جا كه اينمعتقد است از آن ايشانتعطيلي بخشي از احكام است. 
آورد. پاسـخ  و تبهكاري خود مردم و نه از ناحية خداوند بوده است، اشكالي پيش نمـي 

آيد اين بود كه از آيات قرآن و مجموعة معارف اسلامي به دست ميآملي االله جوادي ةيآ
هـا، نعمـت   لهي اين گونه نيست كه خداي متعال به علت عصيان مردم و امتكه سنّت ا

هدايت و ارسال و معرفي رهبر الهي را از آنان سلب نمايد. اين اشكال شيخ انصاري در 
شـود كـه وي تعطيلـي بخشـي از احكـام (احكـام       جا وارد مياالله مصباح آنيةاستدلال آ

داند. پاسـخ امثـال   داوند و محال مياجتماعي) در عصر غيبت را موجب نقض غرض خ
 ،نقض غرض از جانب خود خداوند صورت بگيرداگر شيخ انصاري اين خواهد بود كه 

اشـكالي بـر    ،البته محال است، اما اگر اين نقض غرض توسط خود انسان انجام پـذيرد 
 ها بوده، اما اگر فـرد يـا  آيد. غرض خداوند هدايت و كمال همة انسانخداوند لازم نمي

ها خود باعث بروز موانع و مشكلاتي بر سر راه هـدايت و كمـال خـود    انسان زافرادي ا
آيـد تـا گفتـه شـود محـال اسـت. در هـر        شدند، طبعاً نقض غرض از حكيم پيش نمي

با پاسخي كـه داده، تـلاش كـرده    آملي االله جوادي يةگونه كه اشاره شد، آصورت، همان
، مطلبـي بـراي   يزدي االله مصباحيةيد، اما در بيان آاين اشكال را از استدلال خود دفع نما

  شود.دفع چنين اشكالي ديده نمي
بـه مناسـبت طـرح دليـل     آملـي  االله جـوادي  يةمطلب قابل ذكر ديگر اين است كه آ 

االله بروجـردي  يـة كند كه بر اين اساس، استدلال مرحوم آمركّب از عقل و نقل اشاره مي
). 447، ص1387متين و درسـت اسـت (جـوادي آملـي،     براي اثبات ولايت فقيه كاملاً 

و به اين صورت اسـت  آملي االله جوادي يةاالله بروجردي، شبيه اين استدلال آيةاستدلال آ
يا براي تولّي و تصدي اين اموري كه عموم جامعـه اسـلامي بـه آن مبـتلا      :كه ائمه

لـيكن   ،انـد ب كـرده الشرايط) را نصاند و يا فقيه (جامعهستند هيچ كس را نصب نكرده
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). 79، صق1416شود (بروجـردي،  فرض اول باطل است، بنابراين فرض دوم اثبات مي

شباهتي دارد، اما اين محقق بـر   يزدياالله مصباح يةاين استدلال گرچه با استدلال اخير آ
  اي به آن نكرده است.اشارهآملي االله جوادي يةخلاف آ

  يزدي االله مصباحةيو آلي آماالله جوادي ةيمقايسة دلايل نقلي آ
» نقلـي محـض  «اين گـروه از ادلـه را   آملي االله جوادي يةپيش از اين اشاره شد كه آ

در هـر   يـاد كـرده اسـت.   » نقلي«از آنها به عنوان ادله يزدي االله مصباح يةناميده، اما آ
كه صرفاً بر اساس آيات قرآن يـا   اي هستندآن ادلهمقصود از اين نوع ادله،  ،صورت

د و مقدمات عقلي در آن دخالتي ندارند. اولين نكتة نشوبيان مي :وايات اهلبيتر
قابل ذكر در اين قسمت آن است كه هر دو محقق تأكيد دارند كه بايد توجه داشـت  

 ،روهسـتيم و از ايـن   نيازبيبا وجود دليل عقلي محكم بر ولايت فقيه، از دليل نقلي 
عقلي است، نه آنكـه رأسـاً و بـه عنـوان دليلـي       ذكر دلايل نقلي فقط در تأييد دلايل

جـوادي   ؛97، ص1393 ،همـو  ؛244، ص1377مستقل مد نظر باشد (مصباح يزدي، 
). نكتة دوم آن است كه هر دو محقق در بخش ادلة نقلـي  407، ص4، ج1393آملي، 

 هاند. اين در حالي است كه برخي محققان ديگـر، عـلاو  فقط به ذكر روايات پرداخته
اند. نكتة ايات، براي اثبات ولايت فقيه به برخي از آيات قران نيز تمسك جستهبر رو
تفاوت دو محقق در تعداد رواياتي است كـه در ايـن زمينـه ذكـر      اين است كه ديگر
روايت بـراي اثبـات    20در آثار مختلف خود به بيش از آملي االله جوادي يةاند. آكرده

ورد از آنها در كتاب ولايت فقيه ايشـان آورده  م 19ولايت فقيه استناد كرده است كه 
). 415- 416، ص4، ج1386همـو،   ؛178- 183، ص1393شده است (جوادي آملـي،  

در مجموع آثار خود فقـط بـه سـه روايـت در ايـن      يزدي االله مصباح يةدر حالي كه آ
ــزدي،   ــه تمســك جســته اســت (مصــباح ي  ،1394همــو،  ؛96- 104، ص1393زمين

تـوان يكـي   ). در بيان علت اين تفاوت مي159- 161، ص1369همو،  ؛198- 203ص
غيـر از  يزدي االله مصباح يةتحليل اول آن است كه بگوييم آ ؛از دو تحليل را ارائه داد

دانـد.  اين سه روايت، ساير روايات را قابل مناقشه دانسته و استدلال به آنها را تام نمـي 
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اش ) تأكيـد عمـده  آملـي   جواديااللهيةتحليل ديگر آن است كه بگوييم وي (همانند آ
در اين بحث بر ادلة عقلي است و روايات را فقط از بـاب مؤيـد و در تأييـد دلايـل     

نيازي نديده كه بـيش از ايـن سـه روايـت را ذكـر       ،كند. بر اين اساسعقلي ذكر مي
ه و قابـل قبـول      ؛نمايد گرچه تمسك به برخي روايات ديگر نيز از نظر ايشـان موجـ

يـزدي  االله مصباح يةاين نكته نيز قابل ذكر است كه از سه روايتي كه آ است. همچنين
الله جـوادي  اية(مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف) با آ روايتدو در كند، ذكر مي

آورده، ديـده  آملي االله جوادي يةدر بين رواياتي كه آ آن دومشترك است، اما يكي از 
يـزدي  االله مصباح يةفيت نقل روايات است. آشود. تفاوت ديگر دو محقق، در كينمي

در مورد هر يك از سه روايت مذكور، كيفيت استدلال به هر يك براي اثبات ولايت 
فقيه را نيز توضيح داده است. البته توضيحات مربوط به دو روايت (مقبوله عمـر بـن   

 ،1393مصباح يـزدي،  حنظله و توقيع شريف) با شرح و بسط بيشتري همراه است (
فقـط نحـوة اسـتدلال بـه     آملي االله جوادي ية). اين در حالي است كه آ178- 183ص

فقـط بـه   روايـات،  برخي از رواياتي را كه آورده، توضيح داده است و در مورد بقيه 
ذكر متن آنها بسنده كرده و در مورد كيفيت استدلال به آنهـا توضـيحي ارائـه نكـرده     

نون در ادامه، ابتدا ديـدگاه دو محقـق   ). اك178- 183، ص1393است (جوادي آملي، 
حنظلـه و توقيـع   را در مورد دو روايتي كه در ذكر آن اشتراك دارند (مقبولـه عمـربن  

  كنيم.شريف) بررسي مي

  حنظلهروايت مقبولة عمربن .1
ترين روايتي دانست كه در زمينة اثبات ولايت فقيه معروفاين روايت را شايد بتوان 

هـاي مختلفـي دارد، امـا آن    اين روايت مفصل اسـت و بخـش  به آن تمسك شده است. 
   فرمايد:فرازي كه ولايت فقيه از آن استفاده شده اين قسمت از روايت است كه مي

 و حراَمنـَا  و حلاَلنـَا  في نَظرََ و حديثَناَ روى قَد ممنْ منْكُم كاَنَ منْ إلِىَ ينْظُراَنِ...
َرفناَ عكاَمَا أحرضَْوفَلْي كَماً بِهفإَنِِّي ح قَد ُلْتهعج كُملَيماً عاكفإَذِاَ ح كَمنـَا  حكْمبِح 
فَلَم لْهْقبي نْها مفَإنَِّم تخََفكْمِ اسبِح اللَّه ناَ ولَيع در و ناَ الرَّادلَيع لىَ الرَّادع  ه  و اللَّـ
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ولَى هع دالشِّرْ ح؛ [آن دو نفري كـه بـا   )68، ص1، جق1407(كليني،  باِللَّه ك

كند و در يكديگر اختلاف حقوقي دارند] كسي را كه حديث ما را روايت مي
شناسد، كند و احكام ما را ميحلال و حرام ما [صاحب نظر است و] نگاه مي

بـر   بيابند، پس بايد راضي شوند به او به عنوان قاضي؛ چراكه من او را حاكم
شما قرار دادم. پس آنگاه كه براساس حكم ما قضـاوت كـرد و [يكـي از آن    
دو] حكم او را نپذيرد، پس محققاً حكم خداوند را سبك شـمرده و [حكـم]   
ما را رد كرده و كسي كه حكم ما را رد كنـد، خـدا را رد كـرده و [گنـاه] رد     

   .كردن خداوند هم تراز شرك به اوست
روايت، برخي مناقشات سندي است كـه دربـارة آن مطـرح     اولين نكته در مورد اين

معتقـد اسـت بـر فـرض ضـعف سـند، عمـل فقيهـان         آملـي  االله جوادي ةيشده است. آ
، 1386(جـوادي آملـي،    كنـد متخصص و محتاط به اين روايت، ضعف آن را جبران مي

كند كـه برخـي فقهـا (ماننـد     اشاره مي ايشانالبته  .)194، ص1393همو،  ؛221، ص6ج
اند كه سند اين روايت معتبر است (همـو،  شيخ انصاري در كتاب قضائش) تصريح كرده

از كنار اشكال سندي اين روايت عبور كرده و  يزدياالله مصباح يةآ اما ).193، ص1393
گونه اسـتفاده  شايد بتوان از فحواي كلام ايشان اين ،متعرض آن نشده است. به هر حال

معتقد است بـر فـرض اشـكال سـندي، عمـل      آملي  جوادي االلهيةكرد كه وي نيز مانند آ
  كند.مشهور فقها به اين روايت، ضعف سندي آن را جبران مي

بـه  آملـي  االله جـوادي  يـة فقيه، آ لايتوحاكميت و  بر روايت اين دلالت و اما دربارة
 نظريـه  داراي كه كسي يعني ؛»نظرراوي صاحب. «1 :كندچند نكته بدين شرح اشاره مي

 بـه  رجـوع  از حـديث،  صـدر  در .2. اسـت  اجتهـاد  با همراه او نظر اظهار و است فقهي
 در ذيـل  و اسـت  شـده  نهـي  وي، جانـب  از منصـوب  قاضي به مراجعه و جور سلطان
 .كنـد  مشخص را مردم كار چارة تا است شده مشخص مشروع و ولايي مرجع حديث،

 اسـت؛  ولايـي  مرجع يينتع بلكه ،نيست قضايي مرجع تعيين تنها سائل، سؤال محور .3
 سـؤال،  بـا  جـواب  تطـابق  دليل به و است ولايي مرجع تعيين ، براي7امام پاسخ زيرا

 مشتقات و حاكم حكمت، حكومت، واژه .4 .است نبوده قضاوت خصوص از هم سؤال
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 مـانع  زيرا ؛گويندمي حكمه ،اسب لگام به و باشدمي إحكام و اتقان معناي به همگي آن
 حاكم ناميـده  است، ظلم از مانع چون والي نيز است. مستقيم صراط از اسب انحراف از
 ايـن  ،رواز اين شود.گفته مي حاكم ظلم، از منع به خاطر قاضي نيز به همچنين شود.مي
 شـود. گفته مـي  حاكم تعدي، از جلوگيري مبدأ به بلكه ،ندارد به قاضي اختصاصي واژه

 است گونه همين نيز »اثير ابن« و »خليل« ونچ لغويييني نظر از واژه اين مفهومي تحليل
به . )418-420ص ،1ج ،ق1414فراهيدي،  ؛66-67، ص3تا، جشد (ابن اثير، بي بيان كه

 پرورش محيط عربي در و است عرب شخصاً كه »جواهر صاحب« همين سبب است كه
 صـاحب  خصـوص  نـه  ،فهميده قضا غير و قضا در متصرف ولي حاكم، عنوان از يافته،

ت قضا (نجفي، سو دارد عربي نژاد كه انصاري شيخ همچنين. )18، ص40، جق1404م 
 فهيمـده  را ولا و قضـا  جـامع ميـان   معناي حاكم، عنوان از بوده، مأنوس آنان فرهنگ با

 صـورتي  مخصـوص  مزبـور،  نصـب  آنكـه  نتيجه .)47-49ق، ص1415است (انصاري، 
گرنه در صورت سهولت دسترسـي  و نباشد آسان معصوم امام خود به دسترسي كه است

 صـعوبت  صـورت  در پـس  بود. خواهد خود ايشان اختيار در زعامت و به امام، ولايت
ت،  رهبـري  غيبت، عصر در خواه و ظهور عصر در خواه معصوم، امام به دسترسي  از امـ

 اعصـار  همـه  و امـاكن  براي تمـام  چاره انديشي حكم، اين. است شرايط جامع فقيه آنِ
يزدي االله مصباح ةيآ ).440، ص1376همو،  ؛191-193، ص1393آملي، (جوادي  است

ي  نَظـَرَ  و حديثَناَ روي قَد«نيز معتقد است در اين حديث، عبارت   و حراَمنـَا  و حلالَنـَا  فـ
َرفناَ عكاَمبر حسـب ايـن روايـت،     ،نيست. بنابراين تطبيق قابل فقيه شخص بر جز »اَح
 از امـام  اطاعـت  كـه  گونـه همـان  و داده قـرار  خويش حكم انندم را فقيه حكم 7امام

 ؛101، ص1393(مصـباح يـزدي،    است واجب هم فقيه اطاعت از است، واجب معصوم
 منزلـه  بـه  فقيـه  حكم ردكردن و بنا بر نص صريح روايت، )201-202، ص1394همو، 

بـزرگ و  باشد كه گناهي  خداوند مي به شرك حد در و معصوم امام حاكميت نپذيرفتن
كـه   كنـد ). وي در توضيح بيشتر به اين مطلب اشاره مي48 ):4(نابخشودني است (نساء

 شـد، مـردم  مـي  گمـارده  امـري  بـر  امام سوي از كسي 7معصوم حضور عصر در اگر
 را »اشـتر  مالـك « 7اميرالمؤمنين وقتي مثلاً كنند. اطاعت را او اتدستور بودند موظف
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 مالـك  بـا  مخالفت بود و واجب مالك، دستورات از عتاطا كرد، مأمور استانداري مصر به

 از فقيـه  كـه  غيبت هم زمان در اكنون .شدمحسوب مي 7حضرت علي با مخالفت اشتر،
 بـه  فقيـه  از عدم اطاعـت  و اطاعت شده، نصب مردم بر حاكميت براي 7معصوم طرف
، همـو  ؛58- 59، ص1385خواهد بود (مصـباح يـزدي،    معصوم خود رد يا پذيرش معناي
در مورد نحوة دلالت اين روايت بر ولايت فقيه، بيان هـر   ،بنابراين ).103- 104، ص1393

ديگري كه هر دو محقـق بـه    دو محقق كم و بيش يكي است و تفاوت ماهوي ندارد. نكته
 آملي االله جوادييةآ اند در مورد مقصود از شرك در اين روايت است.آن اشاره كرده

آملـي،   (جوادي »اعتقادي نه ،است عملي شرك حديث، اين رد شرك از منظور« :گويدمي
 در شرك نيز معتقد است كه مراد از آن،يزدي االله مصباح يةآ .)148، ص7، ج1384

 و معنـوي  شـرك  تكويني و به هر حال ربوبيت در شرك است نه تشريعي ربوبيت
، 1، ج1377، مصباح يزديشود (نمي نجاست فرد و امثال آن موجب و است باطني
اگر شرك در ربويت تشريعي را از انواع شرك اعتقادي به حساب  .)238- 239ص

ً همين گونه نيز  بـا كـلام   يـزدي  االله مصـباح  يةست)، آنگاه كلام آاآوريم (كه ظاهرا
. البتـه هـر دو   دانـد مـي متفاوت خواهد شد كه آن را شـرك عملـي   آملي جوادي  االلهيةآ

داننـد كـه باعـث    كه اين شـرك را شـركي نمـي    نداخره از اين حيث مشترك، بالأمحقق
  نجاست و كفر شخص شود. 

 روايـت  ايـن  كـه  است اين ،شودو اما اشكالي كه معمولاً در دلالت اين حديث مي 
 سـاير  كنـد و مـي  اثبـات  فقيـه  بـراي  را قضـايي  امـور  در دخالـت  و حاكميت تنها حق

 در راوي سـؤال  زيـرا  ؛رساندشود و نمينمي شامل را حكومت (ولايت فقيه) تشكيلات
 مـدعا  از اخـص  دليل، بنابراين. است بوده حقوقي و اختلافات قضاوت مورد خصوص

به اين اشـكال آن بـود كـه    آملي االله جوادي يةاست. همان گونه كه ملاحظه شد، پاسخ آ
اسـت،   )و نـه خصـوص مرجـع قضـايي    ( چون پاسخ امام ناظر به تعيين مرجـع ولايـي  

پاسخ با سؤال، بايـد سـؤال سـائل را نيـز از تعيـين مرجـع ولايـي         بنابراين به قرينة تطابق
دانست نه خصوص مرجع قضايي. وي براي تأييد اين برداشت خود، فهم صاحب جواهر 

، هـم  آملـي  االله جوادييةآ ،آورد. بدين ترتيبميرا شاهد » حاكم«و شيخ انصاري از كلمة 
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داند. اما آنچه كه ص قضاوت ميسؤال و هم پاسخ را عام و مربوط به ولايت و نه خصو
آيد اين است كه وي خصوصيت سؤال به اين اشكال بر مييزدي االله مصباح يةاز پاسخ آ

پذيرد، اما معتقد است پاسخ امام، عام و كلي و نـاظر بـه تعيـين    در مورد قضاوت را مي
 كـه  نيسـت  گونـه اين هميشه مرجع حكومتي و ولايي است. توضيح ايشان اين است كه

 باشـد  داشته مورد سؤال اختصاص همان فقط به پاسخ كه شود باعث سؤال صوصيتخ
 ،شـده  خاص سؤال مورد يك از اگرچه است ممكن بلكه نشود، شامل را ديگر موارد و
شود كه مردي در نماز فـلان  سؤال مي 7براي مثال، از امام باشد. كلي و عام پاسخ، اما

جـا نگفتـه چـون سـؤال از مـرد      در ايـن هيچ فقيهـي   شك را كرده، تكليف او چيست؟
پاسخ هم فقط مخصوص مردان است و براي آنكه بـدانيم حكـم    پسنمازگزار بوده، 

در هر صورت، آنچـه   .ها در همين مسأله چيست، بايد به روايت ديگري استناد كنيمزن
 شـما  بـر  را فقيـه  فرمايـد مـي  اين است كه آمده 7در متن اين روايت و پاسخ امام

 واژة و اطــلاق عموميــت و دادم قــرار »قاضــي« را او نفرمــوده و دادم رارقــ »حــاكم«
همو،  ؛203، ص1394شود (مصباح يزدي، مي شامل را حكومت موارد تمامي حاكم،
  .)102- 103، ص1393

  . روايت توقيع شريف2
دومين و آخرين دليل نقلي كه هر دو محقق در ذكر آن اشـتراك دارنـد، روايـت    

 عصـر ين روايت در ضـمن پاسـخ حضـرت ولـي     است. ا» يفتوقيع شر«معروف به 
اسـت كـه    »يعقـوب بـن اسـحاق «به نامه شخصي به نام  تعالي فرجه الشريف) االله(عجل

صـادر شـده اسـت. آن     »عثمـان محمـدبن «به نام توسط يكي از نواب خاص آن حضرت 
اقعةُ فَارجِعوا فيها الْو و أَما الْحوادثُ« فرمايد:حضرت در بخشي از اين نامه چنين مي

 هِملـَيع ةُ اللَّهجأَنَا ح و كُملَيي عتجح منَا فَإِنَّهيثداةِ حو2، جق1395، صـدوق ( »إِلَى ر ،
؛ و اما [درباره] حوادثي كه واقع خواهد شد، پس در آنها به راويان حـديث  )484ص

حجت خداي متعـال بـر ايشـان     ما مراجعه كنيد كه آنان حجت من بر شمايند و من
فقط به ذكر متن اين حديث بسنده كـرده و توضـيحي در   آملي االله جوادي ية. آهستم
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). امـا  180، ص1393مورد نحوة دلالت آن بر ولايت فقيه نداده است (جوادي آملي، 

نسبتاً به تفصيل در مـورد نحـوة دلالـت آن بحـث كـرده اسـت       يزدي االله مصباح يةآ
ــزدي،  ــان 97- 100، ص1393همــو،  ؛199- 201، ص1394(مصــباح ي ). خلاصــة بي

، فقهاي جامع الشـرايط و  »روات حديث«مراد از  ،ايشان اين است كه در اين روايت
نيـز رخـدادها و مسـائل و مشـكلات اجتمـاعي اسـت.       » حـوادث واقعـه  «مقصود از 

م در زمان غيبت، فقها را حجت خود بر مرد 7طبق اين روايت، امام زمان ،بنابراين
ه و مردم وظيفه دارند براي تعيين تكليف در مسائل اجتماعي به آنان رجـوع  دقرار دا

كرده و طبق گفته و دستور آنان عمل نمايند و اين به معناي ولايت و حاكميت فقيـه  
  در عصر غيبت است.  

  گيرينتيجه
، يزدي االله مصباحيةو هم آآملي االله جوادي يةد كه هم آيآمي، به دست ذشتاز آنچه گ

تـوان  مـي دانند. به اعتقاد هر دو، در اين زمينه هم ولايت فقيه را امري قابل اثبات مي
دليل عقلي و هم دليل نقلي اقامه كرد. همچنين هر دو معتقدند وجود دليل عقلـي در  

اصل دليل اثبات ولايـت فقيـه،    ،كند. بنابرايننياز مياين زمينه، ما را از دليل نقلي بي
تـوان مؤيـد دليـل عقلـي بـه حسـاب آورد.       ي است و دلايل نقلي را مياستدلال عقل

در تقسيم بندي، ادله را به سه دستة كليِ عقلي، مركـب از  آملي االله جوادي يةگرچه آ
نتيجـه تـابع اخـس مقـدمات      عقل و نقل و نقلي محض تقسيم كرده، اما از آنجا كـه 

به نقلي  طبعاً بايد آن را در زمرة ادلة ،است، اگر در دليلي پاي مقدمات نقلي به ميان آمد
و  »حكومـت  ضـروري بـودن  «. در اقامة دليل عقلي، هر دو محقق از مقدمـة  حساب آورد

 »7تعطيل نشدن احكام اجتماعي اسلام به بهانـه و عـذر غيبـت معصـوم    «همچنين 
ز بـيش ا آملي االله جوادي يةاند. در مورد ادلة نقلي نيز اولاً روشن شد كه آبهره جسته

و توقيـع شـريف    »حنظلهعمربن«به اين ادله اهتمام دارد و ثانياً مقبولة يزدي االله مصباح يةآ
در استدلال آملي  االله جوادييةمورد استناد هر دو محقق قرار گرفته است. همچنين بيان آ

اي است كه حتي اگر بپذيريم اين روايت فقط در خصوص قضاوت گونهبه مقبوله به
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توان ولايت فقيه را در ساير شئون حكومت از آن استنباط كرد. رينه مياست، اما با ق
، اگـر خصوصـيت ايـن    يـزدي  االله مصـباح يـة اين در حالي است كه بر اساس بيـان آ 

روايت نسبت به قضاوت پذيرفته شود، استدلال به آن براي اثبات ولايت فقيه عقـيم  
  .  بودخواهد 
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